
 

  )يخاقان ازي تيب حيتصح( گونيم زلف
  1يانياخ لهيجم

  دهيچك
 ـ كـه ي نيمضـام  و تازهي ها بيترك ساختن در خاص تيخلاق ليدل به كه استي شاعري خاقان  نداشـته،  سـابقه ي و از شيپ
 ـو بـه  پژوهـان،  يخاقان ارزندةي ها تلاش وجود با .است افتهي شهرتي دشوار به شعرش  حـل ي بـرا  ر،ي ـاخي هـا  سـال  در ژهي
يي جـا  بـه  راه آنهـا  دربـارة  شارحان حاتيتوض كه شوند يم دهيدي و وانيد دري فراوان اتياب هنوز ،يخاقان شعري ها يدشوار
  : تيب. گردد يبازم آنها حيتصح بهي اصل مشكل چراكه است؛ نبرده

  

 ـي م چوي انيمو سرخ  خـرابمسـتهمـهيم ـيب
 

 ـد جانـان  زلـف گـونيم چـو  افتادههمبر  انـد  دهي
 

 دوبـاره ي نگاه با كوشد يم ت،يب نيا دربارة پژوهان يخاقان حاتيتوضي بررس از پس حاضر مقالة. .است اتياب نيا جملة از
 ت،ي ـب نياي برا شده ارائهي ها بدل نسخه ازي كي از استفاده با سپس دهد، نشان را آني كنون شكلي نادرست ابتدا مذكور، تيب به

  .كند يم شنهاديپ را» لعل« واژة مذكور، تيب در» زلف« واژةي جا به اساس، نيا بر. كند اثبات را آن حيصح شكل
  گونيم بدل، نسخه دشوار، تيب ح،يتصح ،يخاقان :دييكل واژگان

  مقدمه
است؛ اما ايـن كـار در بـارة     تصحيح متون كهن ،ادبي تحقيقاتو در عين حال، دشوارترين كي از ارزشمندترين ي

كه بـه   از اين جمله است خاقاني ديوان .شود اند، دشوارتر هم مي آثار شاعران و نويسندگاني كه به دشوارگويي شهره
و همين موجب شـده كـه    )7: 1388 ماهيار،(» نظير است نظير نباشد، كم انگيز، اگر بي هاي خيال دل ابداع صورت«خاطر 

و صاحب اثر را شاعري ديرآشنا سـازد كـه هنـوز جمـال معنـي       )همان(» كرانة خود راه ندهد بسياري را به ساحل بي«
تـوان   از اين رو بديهي است كه كار تصحيح چنين ديواني را نيز نمي. است دوستان ننموده بسياري از ابياتش را به ادب

ديـوان  الدين كزازي در تصحيح  الدين سجادي و ميرجلال هاي ارزندة ضياء وجود تلاش بايافته پنداشت؛ چنانكه  پايان
كـي  ي .اند نيازمند تأمل دوبارهشوند كه با شكل كنوني، قابل توجيه نيستند و  مي هنوز ابياتي در اين ديوان ديدهخاقاني، 

ر آن تجديد مطلع شده و طبـق عنـواني   كه سه بار د استاز اين ابيات، مربوط به قصيدة مشهور خاقاني در سفر مكه 
» صفت عشق و مقصد صدق و بازشرح منازل و مناسك راه كعبه از در بغداد تا مكـه « كه در ابتداي قصيده آمده، در 

  :شود سروده شده است و با مطلع زير آغاز مي )88: 1374 خاقاني،(
  

 ـدجـانكعبـةصـادق صـبح  در روان شب  انـددهي
 

 ـعر هكعب ـمحرمـان  چون راصبح  ـد اني  انـد  دهي
 

)همان( 
  

... هاي مكـه و منـازل و شـتران و     در اين قصيده، خاقاني علاوه بر توصيف حالات مسافران كعبه، به وصف بيابان
قدرت بيان و توانايي خاقاني در توصيف «. دانيم كه جنبة وصفي در اشعار خاقاني بسيار قوي است مي. پرداخته است

» كنـد  دسـت عمـل مـي    توصيف مناظر مانند نقاشان چيرهاي است كه گاهي در  و تبيين و آشكار كردن حقايق به گونه
در مطلع دوم قصيدة مذكور، خاقاني چندين بيت را به توصيف شـتران  . )وپنج پنجاه: 1374سجادي، مقدمه بر ديوان خاقاني، (

را قافلة حجاج اختصاص داده و با تشبيهات و تعبيرات منحصر به فرد، ازجمله تعبير از شـترها بـه نوعروسـان، آنهـا     
» انـد  موياني مست كه مانند زلف ميگون جانان به هـم افتـاده   سرخ«در يكي از اين ابيات از آنها به . وصف كرده است

  :كند تعبير مي
  

 ـي م چوي انيمو سرخ  خـرابمسـتهمـهيم ـيب
 

 ـد جانـان  زلـف  گـون يم چـو  افتادههمبر  )1(انـد  دهي
 

)همان(
پسوند شباهت است و معنـاي ايـن   » گون«. است» ميگون زلف«ساز است، تركيب وصفي  بيت مشكل آنچه در اين

خواهدبود؛ اما پرسش اين است كه شاعر از چه جهت زلف را به مي تشبيه كرده است؟ آيـا  » زلف مانند مي«تركيب، 
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 61/      )تصحيح بيتي از خاقاني(زلف ميگون 

رسـي سـابقه دارد؟ و اگـر    است؟ و اگر چنين است، آيا اين تشبيه در شـعر كهـن فا  » سرخي«وجه شبه در اين تشبيه 
مصـراع اول دارد؟ و آيـا ايـن تركيـب،     » مويان سرخ«است، چه ارتباطي با » مست گردانيدن«چنين نيست و وجه شبه 

  تواند معناي محصلي داشته باشد؟ مي
و تركيـب   نگاهي بـه شـكل كنـوني بيـت     بر اين اساس. داند ميتصحيح آن  را دراين بيت اصلي مشكل  اين مقاله

  .كنيم شكل صحيح آن را پيشنهاد مي و سپس خواهيم داشت مذكور

 )شارحان حاتيتوض بهي نگاه( پژوهش نةيشيپ
در ايـن  «: نويسد سجادي در بارة اين تركيب مي. اند اي بيت را معني كرده شارحان قصايد خاقاني، هر كدام به گونه

زده  آيد و مي را اراده كرده، چنانكه از شعر برميتعبير و تركيب، آشفتگي و پريشاني و لرزان و در هم افتادن از مستي 
بـه  » ميگون«علاوه بر اين كه . )1505: 1389سجادي، (» كند و مست را نيز در نظر دارد كه بيقرار به هر طرف حركت مي

آشـفته و  « ، بايدگفت اگر بختيـان بخواهنـد  »زده و مست مي«است نه چنان كه سجادي نوشته است، » مانند مي«معني 
  !به حركت ادامه دهند كه بعيد است بتوانند مسافران را به سرمنزل مقصود برسانند» شان و لرزان و در هم افتادهپري

مويـان هـم شـترها هسـتند كـه بـا        سـرخ «: نويسـد  داند و مـي  مي» سرخي«استعلامي وجه شبه را در اين تركيب،  
اسـتعلامي،  (» زلف معشوقي كه مـوي سـرخ دارد   روند و در كنار هم مثل چين و شكن خواني ساربان، مستانه مي حدي
نشـده و فقـط در سـه بيـت قبـل،      » خـواني سـاربان   حدي« اي به بايدگفت اولاً در بيت مذكور هيچ اشاره. )349: 1387

خـوان،   سخن گفته، يعني جرسي كه نواي مطرب مانند دارد، نه خود مطرب يـا حـدي  » الحان دراي مطرب«خاقاني از 
  :داند، نه راه رفتنشان را ي شتران را از اين نوا ميعلاوه بر اينكه غذا

  

ــه زفـافدرنوعروسـانشـبهاچـو خـور  كـم  روزها ــد الحــان مطــربي درا از هاشــانزق ــد دهي  ان
  

. يـك از متـون كلاسـيك نظـم و نثـر فارسـي، شـاهدي بـراي سـرخي مـوي معشـوق وجـود نـدارد              ثانياً در هيچ
شناسي قدما تقريباً ثابت بوده و حداقل تا پيش از سبك هندي، در سنت ادب فارسي، زلـف معشـوق هميشـه     زيبايي

  . »سرخ«توصيف شده است، نه » سياه«
در قرائـت وي  . گـران و درنتيجـه معنـاي حاصـل نيـز متفـاوت اسـت       كن از اين بيت، متفاوت بـا دي  قرائت معدن

مـو، بـي مـي     بختيان سـرخ «: شود و معناي بيت چنين مي» اند ديده«در مصراع اول فاعل است براي فعل » مويان سرخ«
، كـن  معدن(» اند اند و با ديدن زلف ميگون جانان صفوف آنها به هم خورده است و در هم افتاده همه مست خراب شده

بر اين قرائـت  . )همان(» آميز و سرمستانة بختيان است از شوق كعبه وصف حركات شوق«: كند و اضافه مي )226: 1372
اي مبني بر نزديك شـدن   يكي اينكه در اين بيت و ابيات قبل، هيچ نشانه: و معني حاصل از آن، دو اشكال وارد است

است، » خيال كعبه«ن مصراع مطلع دوم قصيده، سخن از ديدن به خانة كعبه و ديدن آن وجود ندارد، برعكس در اولي
  :نه خود كعبه

  

ــا ــخ ت ــه الي ــش كعب ــدنق ــاندةي ــدج ــددهي  ـد افشـان  زمـزم كعبـه  شـوق  از رادهيد ان  انـد  دهي
90: 1374،يخاقان 

  

دارد؟ چراكـه  براي شتران چه لزومـي  » مو سرخ«دوم اينكه اگر وجه شبه تنها مستي و بيقراري است، آوردن صفت 
  .آورد اي را بي قصد و مناسبت در شعر نمي دانيم خاقاني هيچ واژه مي

مـو   شـتران سـرخ  «: گويـد  دهد و مي وي مستي را به خود زلف نسبت مي. برزگر خالقي تعبير ديگري از بيت دارد
به اين . )416: 1390القي، برزگر خ(» بدون مي همه مست و خرابند و چون زلف مست و بر هم افتادة جانان مست و بيقرارند

و البته هيچ توجيهي هم  گرفته» مست مانند مي«بلكه به معني» كننده مانند مي مست«را نه به معني » ميگون«ترتيب، وي 
بـراي  » مـو  سـرخ «ماند كـه صـفت    براي چنين معنايي نياورده است؛ علاوه بر اينكه اين پرسش همچنان بي پاسخ مي

  )2(يت دارد؟ شتران چه كاربردي در اين ب
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  تيب حيتصح
گردد و صورت  هاي مختلف شده، به تصحيح آن برمي به گمان نگارنده، اشكال اصلي اين بيت كه موجب دريافت

استعاره از لـب  » لعل«. »ميگون زلف«است نه » ميگون لعل«درست تعبير مذكور، چنانكه در نسخة عبدالرسولي آمده، 
ايـن  . »كنندگي مست«است و هم » سرخي«و روشن است كه وجه شبه هم » يلب مانند م«يعني » ميگون لعل«و تعبير 

تعبير در شعر فارسي براي لب، آشناتر از آن است كه نياز به شاهد داشته باشـد؛ امـا آنچـه موجـب شـده مصـححان       
يت است كه در ب» برهم افتاده«را بر آن ترجيح دهند، تعبير » ميگون زلف«خاقاني در بيت مذكور از كنار آن بگذرند و

  .اند توجيهي نيافته» لب«برايشان قابل توجيه بوده ولي براي ارتباط آن با » زلف«ارتباط آن با 
قبل از توضيح اين تعبير در ارتباط با لب، بايدگفت آنچه در تصحيح و نيز توضيح اين بيـت، از آن غفلـت شـده،    

كند كه در حـال اسـتراحتند و از ايـن رو بـر هـم       ميخاقاني شتراني را وصف . است» شتران«با » برهم افتاده«ارتباط 
بعيد است نتـايج مثبتـي    –كه استنباط همة شارحان بوده است  –اند وگرنه بر هم افتادنِ شتران در حال حركت  افتاده

بـرهم  «نيـز  » لـب «در ارتباط با » برهم افتاده«منظور از ! هاي آنها را سالم به مقصد برساند به بار آورد و مسافران و بنه
اند، به لبـان   مويِ در حال استراحت را كه كنار هم افتاده خاقاني بختيانِ سرخ. است» نهاده شدن و روي هم افتادن لبها
سـعدي نيـز ايـن حالـت را بـراي      . انـد  از گفتن يا خنديدن باز مانده و بر هم افتاده سرخ معشوق مانند كرده است كه

  :ستا لبها تعبير كرده» برهم خفتن«دهان، به 
  

 گفـتامكـانهسـتچـونزندهي ا كه
 

 مخفـت  بـرهم  مـرده  چـون  ذكرازلب
 

378: 1363،يسعد 
  

  :»لب بر لب بودن«چنانكه عطار به 
  

 بـاشلـببـرلـبوامشبمخند صبحي ا
 

 بـاش  مـذهب هـم دلسـوخته  عاشقبا
310: 1375عطار، 

  

   :»بر هم داشتن«به  و انوري
  

 ـچـونراسـت جواب  اسـتتلـخكـهيدان
 

ــب ــ ل ــرا نيريش ــر چ ــم ب ــدار ه  ين
924: 1372،يانور 

  

بر هم افتادن لبها بر اثر مستي معشـوق را نيـز   » ميگون«و » خراب«مست، «، »مي«هاي  در عين آنكه با توجه به واژه
انـدازة ديـدن   موي از نظر مسافران راه كعبه، به  كند، همچنان كه اين نكته كه ديدن اين شتران سرخ به ذهن متبادر مي
بـه ايـن ترتيـب، صـورت صـحيح بيـت چنـين        . بخش است نيز از نظر خاقـاني دور نبـوده اسـت    لبان معشوق لذت

  :خواهدبود
  

 خـرابمسـتهمـهيم ـيبي م چوي انيمو سرخ
 

 ـد جانـان  زلـف گـونيم چـو  افتادههمبر  انـد  دهي
 

حال استراحتند، مانند لبهاي سرخ يار بـر هـم   موي كه در كنار يكديگر افتاده و در  بختيان سرخ«: و معني كلي بيت
تواند اين برداشت را تأييد كند، بيت بعد آن است كه صريحاً از افتان و خيزاني اين شتران در طول  آنچه مي. »اند افتاده

  :گويد راه سخن مي
  

 شـوقمسـتزاني ـخوافتـان اني ـبخت چون پختگان
 

 ـد داني ـم وي سـاق  وي م ـ ازي نشانين  )3(انـد  دهي
 

169: 1375 ،يخاقان

  :يريگ جهينت
  : در بيت» ميگون زلف«اين مقاله روشن شدكه تركيب  هاي بر اساس داده 

  

 خـرابمسـتهمـهيم ـيبي م چوي انيمو سرخ
 

 ـد جانـان  زلـف گـونيم چـو  افتادههمبر  انـد  دهي
 

  



 63/      )تصحيح بيتي از خاقاني(زلف ميگون 

درست نيست؛ چراكه در سنت ادب كلاسيك فارسي، زلف معشوق به رنگي غير سياه توصـيف نشـده و درواقـع    
مويي را كه از خستگي بر هـم افتـاده و در حـال     خاقاني شتران سرخ. است» ميگون لعل«صورت صحيح اين تركيب، 

  .  است» برهم افتادگي«و » يسرخ«استراحتند به لبهاي سرخ يار يار تشبيه كرده و وجه شبه در اين تشبيه، 
  :نوشت يپ
  .)168: 1375خاقاني،( اين بيت در ديوان ويراستة كزازي نيز به همين صورت است -ا

بـر لـب    هاي شتر، كف  بايدگفت يكي از ويژگي. در بارة شتران است» مستي«آنچه در توضيحات شارحان جايش خالي است، توضيح  -2
  :تعبير شده است» مستي«شعر فارسي از آن به آوردنش به هنگام هيجان است كه در 

  

 ياشـترهـرطمـعمسـترسـد يم ـ راست و چپ از
 

 ـبرآور و مسـت  لـب  فكنـده  شترانچون  كـف  دي
 

506: 1375 مولانا، 
  

كـردن دو  داند؛ اما با لحـاظ   درواقع او هم شتر را مست مي. خاقاني از اين موضوع استفاده كرده و مضمون مستي بدون مي را ساخته است
  :يكي اينكه مستي شتر از نظر او حالت هيجاني يا خشم نيست، بلكه سرخوشي است: نكته

  

 كــسكــهسرمســتيبختــآنبــخ بــخ
 

 نشناســدجرســشي هــو ويهــا
 

603: 1374،يخاقان 
  

  :باشند است و از وجود خودش است، نه چيزي كه ديگران به او داده و دوم اينكه مستي شتر دروني
  

 شــماخــاموپختــهنخــورده مســتمي بختــ
 

 كــز شــما خامــان نــه اكنــون اســت اســتغناي مــن
 

323: همان 
  

  :در ديوان خاقاني تصحيح سجادي، اين بيت به صورت زير آمده. اين بيت بر اساس تصحيح كزازي آورده شده است -3
  

ــان ــر پختگ ــبخت ب ــاناني ــخوافت ــوقمســتزاني ــ ش ــ ازي نشــانين ــم وي ســاق وي م ــد داني ــد دهي  ان
91: همان 

  

تواند درست باشد؛ چراكه افتان و خيزان بودن بر شتر قابل تصور نيست؛ علاوه بر اينكـه خاقـاني در قصـيدة ديگـري      كه روشن است نمي
  :شبيه اين معني را آورده و در آنجا هم پختگان را به بختگان مانند كرده است

  

 انيــبختچــوقــتيحقپختگــان سرمســت
 

 ســاغرش نــهبــاده نــه ديــپديي ســاقنــه
 

218: همان 
  :منابعفهرست 
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